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Abstract 

The crime of Qazf (False accusation of adultery) in Islamic jurisprudence generally 
includes punishment. The son's Qazf from the father is an exception. According to 
this exception, the sentence for the child's Qazf from the mother will also be 
brought up. This dichotomy has been found in Article 259 of the Islamic Penal 
Code as well as in the famous viewpoints of the Imamiyyah jurists in the absence of 
enforcing the punishment of Qazf on the father and its execution on the mother. 
Most of the Imamiyyah jurists believe in enforcing the punishment for the mother 
and not carrying out the punishment for the father. However, given the strength of 
jurisprudential arguments for the possibility of incorporating the sentence of the 
mother into the father's, it is necessary to re-examine this argument. This paper, 
through a descriptive-analytical method, examines the existing possibilities for fa-
ther's exemption from Qazf in order to strengthen the possibility of incorporating 
the mother's sentence into the father's. Based on the most famous viewpoint, the 
father's exemption has been subjected to the "paternal" relationship, and in some 
cases, the generality, and context of some arguments and narrative arguments. 
However, from the aforementioned arguments it seems that the parental relationship 
can be deduced as the criterion of the sentence. In addition, considering the argu-
ments as unproven and the possibility of the fact that the title "father" has been 
proven in the narrative arguments, then the mother's sentence can be incorporated in 
the father's and it can be considered an exception. In addition to the aforementioned 
arguments, Tanqih al-Manat (clarifying the arguments), generalization of argu-
ments for honoring the parents, the commitment of the legislator to the place of 
mother, and resorting to the rule of Dar al-Had (the rule of abolishing the punish-
ment) can be a solution for the possibility of the mother's exemption from the pun-
ishment of Qazf. Therefore, it is necessary for the legislator to review the article 
259 of Islamic penal code and incorporation of the mother into father and paternal 
grandfather to exempt them from the punishment of Qazf.  
Keywords 
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  تأملی فقهی در امکان معافیت مادر از حد قذف
  با نگاهی به تعمیم ادله

  *پوری عبدااللهّٰ بهمن
  ** نيا محمدباقر عامری

  *** ناصر عاشوری
  چكيده

قذف فرزند ازسـوی پـدر از ايـن اصـل كلـى . طور عام دارای مجازات است به فقه جرم قذف در

اين دوگانگى در . شود استثنا، حكم مادر در فرض قذف فرزند هم مطرح مىتبع اين  به. مستثناست

قانون مجازات اسلامى و نيز قـول  259 عدم اجرای حد قذف بر پدر و اجرای آن بر مادر، در مادۀ

مشهور فقيهان اماميه قائل به اجرای حد بر مادر و عـدم . مشهور فقيهان اماميه نمود پيدا كرده است

باوجودِ اين، با توجه به استحكام ادلۀ فقهى در امكان الحاق مادر به پدر، . ر هستنداجرای آن بر پد

ـ تحليلى، به بررسى  اين مقاله به روش توصيفى. شود ضرورت بررسى دوبارۀ اين ادله احساس مى

احتمالات مطرح در ملاك معافيت پدر از حد قذف پرداخته است تا امكان الحاق حكم مـادر بـه 

و در مواردی عموميت و فحوای بعضـى ادلـه و » ابوت«در نظر مشهور، رابطۀ . يت كندپدر را تقو

تـوان رابطـۀ والـديت را  رسد مى نظر مى اما به. عنوان مناط معافيت پدرمطرح شده است ادلۀ نقلى به

عنوان ملاك حكم از ادلۀ مزبور استنباط كرد؛ همچنين با عـدم صـراحت ادلـه و اينكـه ممكـن  به

تـوان مـادر را ملحـق بـه پـدر و مشـمول اسـتثنا  پدر از باب غلبه در ادلۀ نقلى باشد، مى است عنوان

 اهتمام شارع به مقام مادر و مناط، عموميت ادلۀ تكريم والدين، تنقيح علاوه بر ادلۀ مذكور. دانست

بـر ايـن  .رهگشـا باشـند توانند در امكان معافيت مادر از حـد قـذف مى درءالحد قاعدۀ به تمسك

قانون مجازات اسلامى و الحاق مـادر بـه پـدر و  259اس، ضرورت بازنگری قانونگذار در مادۀ اس

  .شود جدّ پدری در معافيت از حد قذف احساس مى

  ها واژهكليد

  .مناط، قاعدۀ درءالحد تنقيح جزايى، احكام ،حد قذف
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  مقدمه

كـه انجـام  ىهر مجرم در مقابلِ جرمـ ،ىمختلف حقوق یها در نظام يىاصول عُقلا پايۀبر

احكام صادره در فقـه  ىدر بررس. شود ىداده است، به مجازات خاص آن جرم محكوم م

انـد كـه بـا  كرده انيب ىاز موارد، احكام یا در پاره هانيكه فق شود ىگاه مشاهده م ه،يامام

 انتفـای ارۀفقيهـان اماميـه دربـنظـر مشـهور  در ايـن زمينـه،. ندارد ىاصل مذكور همخوان

توضـيح . )   442ص :14 ج ،ق1413 ثـانى، شـهيد( بـرد نـام تـوان را مى قذف جرم در پدر مجازات

مـذاهب  انيـدر م .شود مىن جاری او بر قذف حد ،كند قذف را فرزندش پدر اگر آنكه،

ايـن  .شـود نمىمشـاهده  بر قاذفمخالفى جهت اجرای حد قذف هشتاد تازيانه  ،اسلامى

 كه مواردی كليۀ در .)  116ص :9ج ق،1414 سرخسى،( مذكور است بر اصل يىپدر استثنا حكمِ 

 آيــا كــه اســت مطــرح جــدی بحــث ايــن ،شــود مجــازات نمــى شفرزنــد خــاطر بــه پــدر

   است؟ برخوردار امتياز اين از هم مادر يا است پدر به منحصر نشدن مجازات

طور عام دارای حكم مجازات اسـت؛  فقيهان معتقدند قذف به ،مسئله اين به پاسخ در

درواقع، عدم اجـرای حكـم بـر . شوند منتها افرادی مثل پدر از تحت اين قاعده خارج مى

را  امـر ايـن اصـلى دليـلبرخـى از فقيهـان  1.)192ص: 2ق، ج1412گلپايگانى، (پدر استثنا است 

 بيـان بـدين ؛)31ص: 28ق، ج1413سـبزواری، (داننـد  مى مادر بر حد اجرای عدم بر دليل فقدان

 مشـمول ،كنـد قـذف را ديگـری كه هركس و دارند عموميت قذف حد اجرای ادلۀ كه

 آن بـا كـه باشد قذف حد اجرای عدم بر خاصى دليل اينكه مگر ؛است ادله اطلاق عموم

  . تخصيص بزنيم را ادله اين بتوانيم

مناط و اسـتثنای پـدر از مجـازات نخست، اين است كه  رو ۀ پيشِ پژوهشى مقال مسئلۀ

اين حكم بـه تعميم اين ادله به مادر و الحاق مادر در  آيا امكان و دوم، حد قذف چيست

 و ادلـه بـازخوانى بـه ،فقيهـان اماميـهاين پژوهش با تتبع در نظرات  .وجود دارد يا نهپدر 

تقويت نمـوده  سئله راماين  در به پدر امكان الحاق مادر پرداخته و مزبور حكم مستندات

                                                            
 شـمرند قـذف بـر مـادر مى وفرزنـدی را از علـل معافيـت مجـازات حـد مادری ۀسنت رابط اهل نهايی از فقا عده .1

  .)123ص :9، جق1414سرخسى، (
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؛ همچنين، علاوه بر تعميم ادلۀ پدر به مادر، با ادلۀ اختصاصى ديگری مادر را معاف است

  . از مجازات حد قذف دانسته است

  قذف در لغت و اصطلاح. 1

 ،ىاصـفهان راغـب(اسـت  آن ماننـد و سـنگ و تيـر انداختن و افكندن یامعن به لغت در قذف

  را یگــريلــواط بــه د ايــنســبت دادن زنــا  ،ىاصــطلاح فقــه اســلامدر  .)662-661ص: ق1412

ــ ــر، بــى ابــن( نــديگو ىقــذف م ــا، ج اثي   ،قــرآن كــريم در .)  107ص :5 ج  ق،1416 ؛ طريحــى،29ص: 4 ت

هِ يـأَنِ اقذِْفِ ( :اسـت رفتـه كار به گذاشتن معنای در هم و انداختن معنای در قذف هم واژۀ

َ الـْــ ىهِ فِـــيـــالتـــابوُتِ فاَقذِْفِ  ىفِـــ   بـــه را صـــندوق آن و نكفيبـــ ىصـــندوق در را او ؛)م ي

ــدازيب ايــدر ــ(؛ )39: طــه( ن ــذَفَ فِ عْــبَ  ىوَقَ ُــوبهِِمُ الر   رعــب شــانيدلها در خداونــد و ؛)قلُ

عمـل قـذف  ۀدربـار قرآن كريم خداونـد در .) 259ص :5 ج ق،1412 قرشـى،( )26: احزاب( ندكاف

تــری  از كلمــۀ قــذف معنــای ضــيقن در بــاب حــدود هــايفق 1.دهــد مىمجــازات  وعــده

بلكـه  2نامنـد قـذف نمـى اذيت ديگران شود و عملى كه باعث آزار هر آنان. مدنظردارند

 حيصـر لفـظ يد بـابا قذفهمچنين  محقق شود؛قذف  جرم نسبت زنا و لواط بايد باشد تا

 حلـى، محقـق( است انهيتاز هشتاد آن حد و باشد بوده لكش هر به و زبان هر به رد،يگ انجام

  . ) 149ص :4 ج ق،1408

                                                            
: دهـد عـذاب مى ۀوعـد و كند آن را سرزنش مى ۀدهند جرم قذف يكى از جرائمى است كه خداوند متعال انجام .1

ذِينَ ( و كسانى كـه مـردان و زنـان  ؛)يؤُْذوُنَ المُْؤْمِنيِنَ وَالمُْؤْمِناَتِ بغِيَرِْ مَا اكتْسََبوُا فقَدَِ احْتمََلوُا بهُْتاَناً وَإِثمًْا مُبيِناًوَال

 اند گردن گرفته تهمت و گناهى آشكار به رسانند قطعاً   شده باشند آزار مى] عمل زشتى[آنكه مرتكب  مؤمن را بى

ْ ( ؛)58: احزاب( ذِينَ يرَْمُونَ المُْحْصَناَتِ ثمُ لمَْ يأَْتوُا بأَِرْبعََةِ شُهَدَاءَ فاَجْلدُِوهُمْ ثمََانيِنَ جَلدَْةً وَلاَ تقَ بلَوُا لهَُمْ شَهَادَةً وَال

) خـود بر مـدعای(كنند، سپس چهار شاهد  و كسانى كه زنان پاكدامن را متهم مى ؛)أَبدًَا وَأُولئَكَِ هُمُ الفْاَسِقوُنَ 

  ! )4: نور( ندا شان را هرگز نپذيريد؛ و آنها همان فاسقان آورند، آنها را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادت نمى

، ق1387طوسـى، شـيخ (نسبت ناروا به ديگران موجب تباهى عبادات ذكر شـده اسـت نيز دادنِ  در برخى اخبار

  ). 15ص :8 ج

صـراحت داشـته  لفـظ در قـذف دوم، لواط باشـد و بت زنا ونس نخست،های قذف اين است كه  ازجمله ويژگى .2

است كه به اختيـار  »تعزير« گردد و مشمول حكم عمل قذف حاصل نمى ،قيد بودن يكى از اين دو خالى با. باشد

 .ه شده استشتحاكم گذا
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  پيشينۀ قذف ازسوی پدر و مادر در لسان فقيهان. 3

دربارۀ استثنای پـدر . قرآن كريم و سنت دارد در ىمطرح طور مطلق پيشينۀ به قذف جرم

 پـدر و بـر حدعدم اجرای طور كه گذشت، ديدگاه مشهور  و مادر در عمل قذف، همان

 نظرات تتبع در با. استرايج ميان فقيهان معاصر نيز  اين قول در. مادر است اجرای آن بر

طور كلى، با تتبـع درآرای فقيهـان  به. شود پيشينيان، اجماعى در فرض مسئله مشاهده نمى

   :شود مىنتايج حاصل اين 

شـود  مىن مشـاهده مـذكور بحـث بابويه بن  على در آثار بسياری از متقدمان از قبيلـ 

  .)135ص: تا بابويه، بى ابن(

ای از  ، پـاره»حـد الفريـة«جنيد، تحت عناوين ديگری مثل  ای از فقيهان مثل ابن عدهـ 

  .)  352ص: ق1416 جنيد، ابن(اند  احكام حد قذف مطرح كرده

انـد و وارد جزئيـات  برخى از فقيهان مثل سلار ديلمى به كليات بحث اشـاره كـردهـ 

  .) 256ص :ق1404 ديلمى، سلار(اند  نشده

 شـيخ مفيـد،( انـد فقيهان مثل شيخ مفيد دراين مسئله سـكوت اختيـار كـردهشماری از ـ 

 مخالفـت يـا مشهور قول با موافقتتوان  نمى سكوت اين فقيهان از. ) 792ص :ق1413

 اعـم سـكوت زيرا مخالف؛ يا هستند مشهور با موافق گفت و كرد كشفرا  آن با

  .»ستدلالالإ بطل حتمالالإ جاء ذاوإ« :آن غير و رضا از است

 حـد از پـدر یاسـتثنا فقـط ،طوسى شيخ مثل متقدمۀ امامي فقيهان از برخى آرای درـ 

 همو، ؛ 15ص :8 ج ق،1387 شيخ طوسى،( است نشده مطرح ديگر مسائل و شده ذكر قذف

 از پـدر اسـتثنای بيـان بـه صـرفاً  طوسى شيخ اتباع از از بسياری. ) 403ص :5 ج ق،1407

  .)243ص: 2 ج ق،1406 براج، ابن( اند پرداخته قذف مجازات

 ،طباطبـايى( 1هسـتند لهمسئ در خلاف عدم به قائل رياض صاحب مثل نهايفق از برخىـ 

  .) 46ص :16 ج ق،1418

                                                            
 يفرد آن را هم توان ىاز اجماع است ونم تر يينپا ۀالخلاف درمرتب است كه عدم ينالخلاف با اجماع ا فرق عدم. 1

از قـول  ىحجت است كه كاشف قطع ىكه دارد، درصورت یبا اعتبار يه،اجماع در فقه امام ىحت. اجماع دانست

 ). 192ص: 1 ق، ج1416 ی،انصار(معصوم باشد 
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  بررسى احتمالات در مناط حكم پدر در حد قذف. 4

  عنوان اب . 4-1

. انـد كـرده ذكـر ابـوت انتفـای را آنهـا از يكـى قذف، حد اجرای شرايط بيان در نهايفق

» ...التقـاذف بـوة،الأ نتفـاءالإ و حصـان،الإ: شـرطه«: اسـت آورده باره اين در علامه حلى

 احصـان،: از اسـت عبـارت قـذف حد اجرای طوشر يعنى ؛)544ص: 3، جق1413 حلى، علامه(

 نفـر دوهرگـاه ( تقـاذف و) مقـذوف و قـاذف بـين فرزندیوپدر رابطۀ انتفای( پدرنبودن

 قـذف حـد شـدن منتفـى بـه نهايفق نيز صورت اين در ؛دهند قرار قذف مورد را يكديگر

 عـزر و يحد لم ولده، قذف لو« كه است معتقد نيز مسـالک كتاب نويسندۀ. )دارند عقيده

 جـاری او بر حد ،كند قذف را فرزندش پدر اگر يعنى ؛)442ص: 14ق، ج1416 ثانى، شهيد( »...

 سـاير و كـرده اسـت بيان ثانى شهيد كه تعبيری به توجه با. گردد مى تعزير بلكه شود مىن

 شـدن منتفـى و كيفـری وليتمسـئ كامـل سـلب موجب ابوت اند، عقيده اين بر نيز نهايفق

 كـه تعزيـر ،صـورت هر در ولى شود؛ مى ساقط وی از حد بلكه شود مىن مجازات كامل

 لـزوم عدم به برخى از فقيهان اماميه .شد خواهد پدر متوجه است حد از تر پايين ىمجازات

 .دارنـد تصـريح باشـد نمـوده قذف را خود فرزند كه درصورتى پدر بر قذف حد اجرای

 شـرائع در و النـافع مختصـر در حلـى محقـق: توان ايشان را نام برد اين فقيهان مى جملۀاز
 ،الوسـیلة تحریـر در 1خمينـى امـام ،البرهـان و الفائدة مجمع در اردبيلى مقدس ،الاسلام

فـی احکـام  المنضـود الـدر در گلپايگانى االلهّٰ  آيت ،المنهاج تکملة مبانی در ىخوئ االلهّٰ  آيت
  .)130ص: 1ج ،1381 مرتضوی،( المدارک جامع در االلهّٰ خوانساری آيت و الحدود

  الحاق مادر به پدر بر مبنای عنوان اب. 4-1-1

 سپس ؛دآور مى را» والد« كلمۀ »أب« در معنای ،القرآن الفاظ مفرداتدر  اصفهانى راغب

 أب آن بـه نسـبت، شـود چيـزی ظهـور ايجـاد و اصلاح، سبب هركه« :دگوي مى ادامه در

 ،بأ معنــای بنــدی جمــع درن لمــااع از برخــى .)245ص :1ق، ج1412 اصــفهانى، راغــب( »اســت

 جنبـۀ همـان بأ از مـراد عقيـدۀ آنـان، به. اند دانسته یا كنايه ىتنسبرا  پدر بر نآ استعمال

 آنچـه بنابر. )244ص: 3ج ،1388 مكارم شيرازی،( است پرورش و اصلاح ايجاد برای فرد سببيت
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 ،أب افـرادِ  از يكى يقيناً  ،شود گرفته درنظر أب لغوی معنای اگر، شد گفته بأ معنای در

 »والـد« واژۀ از أب، معنـای بيـان در لغـت هـای باكتـ بيشـتر در .بـود خواهـد نسبى مادر

 در اگـر ، حتىاين بر علاوه .ستا والد افراد از يكى مادر يقيناً  .است شده استفادۀ زيادی

 زيـرا شـود؛ مى برداشـته مادر از حد هم باز ،شود ايجاد شك ،لغوی معنای به مادر الحاق

  .گردند مى ساقط ای شبهه اندك با حدود

  عموم و فحوای بعضى ادله. 4-2

 فرزنـد قـذف خاطر به پدر بر حد اجرای عدم تأييد در ديگری دلايل نهايفق اين، باوجودِ 

: اسـت معتقـد پـدر بـر حـد اجـرای عـدم بـارۀدر جواهر صاحب مثلاً . اند كرده مطرحنيز 

  .)419ص: 41ج ،1374صاحب جواهر، ( »قتله لو و أبيه على للولد عقوبة ثبوت عدم و صلللأ«

  اصل به استناد. 4-2-1

 آن بـه هـم الاحکام مهذب در و گرفته قرار جواهر صاحب استناد مورد كه ،اصل از مراد

 كه شود محسوب دليل دتوان مى زمانى اصل؛ باوجود اين، نيست معلوم ،است شده اشاره

 ديگـری دليـل اگـر امـا ؛»دليـل لا حيـث دليـل صلالأ« :باشد نداشته وجود ديگری دليل

 بـاقى اصـل بـه تمسـك بـرای مجـالى ديگر ،)است چنين ما مبحث در كه( داشت وجود

  .ماند نمى

  فرزند خاطر به پدر بر عقوبت ثبوت عدم قاعدۀ. 4-2-2

در  عهينمونه، صاحب وسائل الشـ یبرا. اند مطرح كرده زين یگريد هانياستدلال را فق اين

الأب عقوبـة  ىعلـ ثبـتيلأنـه لا «: سـدينو ىحد قذف بر پـدر مـ یحكم عدم اجرا هيتوج

قاعده  نيكشف اللثام هم ا صاحب. )442ص: 14، جق1413 عاملى، حر(» حد لا ولأجل من قتل 

عقوبـة، لا  هياب ىللولد عل ثبتيو بالجمله فلا «: قبول كرده است) بالجمله(طور مطلق  را به

 ازسويى نيز المنضود در صاحب .)532ص: 10ق، ج1424 هنـدی، فاضل( »غيره عنعن نفسه و لا 

؛ اما از سـوی »تعزيراً  أو كان حداً  عقوبةً  الأب على بنللإ يثبت لا« :دپذير مى را قاعده اين

او معتقـد اسـت اگـر . دانـد ىدر اثبات ادعـا نمـ ىكاف ىاستدلال را وجه نينفس ا گر،يد
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 یبـرا فريحد قذف بر پدر دلالت نكند، صِرف عدم ثبوت ك یبر عدم اجرا ىخاص ليدل

 جهرمـى، كريمـى( باشـد مطلـوب اثبـات بـرای ای كننـده قانع دليل دتوان مىن پدر عليهفرزند 

  . )190ص: 2ج ق،1412

 اثبات فرض در رسد مى نظر به ندارد، وجود قاعده اثبات مجال ،بحث اين در چند هر

  . گيرد دربر مى نيز را موردبحث مسئلۀ شعموميت قاعده، اين

   نقلى ۀادل. 4-3

 امـام از مسـلم محمـدبن روايـت ،پـدر از حـد قـذف اسـتثنای بـرای نقلى دليل ترين مهم

  : گويد مى وی. است 7باقر

َ  ابنْهَُ  قذََفَ  رَجُلٍ  عَنْ  7أَباَجَعفْرٍَ  سَأَلتُْ  ن لـَمْ  قذََفهَُ  إِنْ ... « :قاَلَ  ؛ىباِلز  ُ  ؛»... لـَهُ  جْلـَدْ ي

 ايشـان .بـود داده زنـا نسبت فرزندش به كه پرسيدم مردی بارۀدر 7حضرت از

 :7 ج ق،1407 كلينـى،(» خـورد نمـى تازيانـه فرزنـدش قـذف جهـت به وی«: فرمودند

   .)   213ص

 وارد زمينـه ايـن در نصـى كه است اين مادر استثنای عدم دليل ،فقيهان از تأكيد برخى به

. )  686ص :ق1421 تبريـزی، تجليـل( نمايـد مسـتثنا حكـم ايـن از را مادر مشخصاً  كه است نشده

 صـورت آنهـا مـورد كـه اسـت اين هست ىروايات چنين دربارۀ كه احتمالى باوجودِ اين،

حتـى  اسـت؛ شـده صادر خاص فرض همان باب در نيز پاسخ و گرفته مى دربر را خاصى

اينكـه  نـه ،باشـد بوده در روايت غلبه باب از است ممكن پدر عنوان اين امكان هست كه

حتى . بگوييم عنوان پدر از باب تعبد آمده است و اين حكم منحصر در عنوان پدر است

 آن اصـوليان كه سنخ مفهوم لقب باشدتوان اين احتمال را داد كه مفهوم اين اخبار از  مى

  1.اند دانسته مفهومات اضعف را

                                                            
است كـه مـورد  یمراد از لقب هر چيز ،اما در اصول ؛دهند ىلقب را در مقابل اسم و كنيه قرار م ،در زبان عربى. 1

به بيان ديگر، لقب تعليق حكم بـر موضـوع خاصـى اسـت كـه  .)502ص: 2 ، جق1417عراقى، (واقع شود حكم 

اسـت، ايـن جملـه مسـتلزم  االلهّٰ  رسول 9مثلاً اگر گفته شود محمد. مستلزم نفى حكم از موضوعات ديگر نيست

  .لقب در علم اصول مفهوم ندارد .نفى رسالت ديگر پيامبران نيست
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  قول عدم خلاف در عدم اجرای حد بر پدر. 4-4

حد قذف مطرح كرده است، قول به  از معافيت پدر برصاحب رياض ی كه ا جمله ادله از

، شايد سكوت بسـياری از شدن به عدم خلاف علت قائل .است مسئلهاين  عدم خلاف در

ّ  .) 46ص: 16 ج ق،1418 ،طباطبايى( باشد مسئلهاين  ن درپيشينيا قـول عـدم  از ،م اسـتآنچه مسـل

منزلتى كه  ن و، اجماع با شأفقه اماميه در زيراتوان اين حكم را استنباط كرد؛  مىخلاف ن

حـال آنكـه وقتـى ؛ صورتى دليل است كه كاشف قطعى از قول معصـوم باشـد در، دارد

كـه ارزش آن (چطـور ممكـن اسـت عـدم خـلاف  ،ارزش نـدارداجماع بدون كاشفيت 

   شود؟ دليل انگاشته) اجماع است تر از مراتب پايين به

 زيرا احتمال اينكه اجماع در؛ د رهگشا باشدتوان مىن اجماع نيز مسئله،فرض  حتى در

هـيچ وجـاهتى  نهـاياقوال برخى فق در ،علاوه برآن؛ وجود دارد 1اين مورد مدركى باشد

قول به عـدم خـلاف  بنابراين،. ) 141ص: 1 ج ق،1417 خوئى،( برای حجيت اجماع وجود ندارد

  .كنيم حد قذف باشد تا مادر را از حكم پدر جدا د دليلى براستثنای پدر ازتوان مىن

  در حكم عدم اجرای حد قذف به پدر مبانى الحاق مادر. 5

  رتنقيح مناط و الغای خصوصيت از پد. 5-1

هـای عـدم اجـرای حـد بـر مـادر  روش يكـى از، پدر الغای خصوصيت از و 2تنقيح مناط

ــت ــای. اس ــ الغ ــه تيخصوص ــای ب ــا ىژگيو حــذف معن ــؤثيغ یه ــح در ررم  :اســت مك

الغـای  جـۀينت .نـدارد موضـوع یبـرا مكـح ثبـوت در ىدخالت عرف نزد كه هايى ويژگى

 جمعـى از پژوهشـگران،(انـد  اوصـاف آن فاقـد هكـ است یموارد به مكح شمول خصوصيت

َ نَ يوَالذِ ( :مثلاً در يكى از آيات قرآن آمده است .) 639ص :1 ج ق،1426 رْمُـونَ المُْحْصَـناَتِ ي

َ ثمُ لمَْ  ِ ي  مـتهم را دامنكـپا زنـان هكـ ىسـانك ؛)نَ جَلدَْةً يأْتوُا بأَِرْبعََةِ شُهَدَاءَ فاَجْلدُِوهُمْ ثمََان

                                                            
 امـارات در بحث حجج و در .اعى است كه مستند آن معلوم ومشخص است و حجت نيستاجماع مدركى اجم. 1

زيرا حجيت آن وابسته به  ؛نفس اين اجماع ارزشى ندارد، درواقع. توان اين اجماع را مشاهده كرد اصول فقه مى

  . ستامدرك و مستندات 

  .شود ن به موارد مشابه اطلاق مىتنقيح مناط به استخراج ملاك حكم از خطاب شارع برای تعميم دادن آ .2
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: نور(» ديبزن انهيتاز هشتاد را آنها  آورند، ىنم) خود یمدعا بر(شاهد  چهار سپس نند،ك ىم

بـودن  دانـد، بـا الغـای خصوصـيتِ زن اگرچه اين آيه حكم را منوط به قذف زنان مى .)4

 از قـذف، حـد مجازات از مادر استثنای اثبات برای. توان حكم را به مردان تعميم داد مى

 الغـای بـا را مسـئله در موجـود حكـم جسـت و مـددتـوان  مـى خصوصيت الغای مجرای

  . داد تعميم نيز مادر به پدر از خصوصيت 

مناط حكم مشخص گـردد؛  دياست كه در ابتدا با نيبحث لازم است، ا نيدر اآنچه 

در پـدربودن  ،ىبر حسب فهم عرفـ. داده شود تيمورد منصوص سرا ريسپس حكم به غ

كنـد بلكـه اهتمـام  زيرا در حكم مزبـور از مـادر متمـا یوجود ندارد تا و ىخاص ىژگيو 

 ديـاز آنجا كـه بع ن،يهمچن. ستياز پدر نباشد، كمتر از آن ن شيشرع انور به مادر، اگر ب

ها  انسـان یبـرا فهم قابل ريغ ىِ بيمحض و مصلحت غ یاست مناط و ملاك حكمْ امر تعبد

  . داد یتسر زين را به مادر ىحكم نيبا كشف ملاك حكم، چن توان ىباشد، م

  مذاق شارع مبنى بر اهتمام بيشتر به مقام مادر نسبت به پدر. 5-2

مذاق از آن مواقعى كه در  يكى از .ای رسيدن به احكام استه راه مذاق شريعت يكى از

 در توجه به مـذاق شـارع بان هايفق برخى از .اولويت است شود، شيوۀ مىاستفاده  شريعت

معافيـت  بلكـه معتقدنـد هسـتند به پـدر قائل به الحاق حكم مادرتنها  ، نهتعيين حكم مادر

 بعضـى از حتـى. آيـد دسـت مـى به قياس اولويت نسبت به حكم پدر حد قذف با از مادر

   .است پدر از شيب مادر به اهتمام هك شود ىم استفاده شرع مذاق از معتقدند فقيهان

  : كرد عرض 9اكرم پيامبر به شخصى كه است شده نقل

 ،كأمـ: قال من؟ ثم: قال ،كأم: قال الصحبه؟ بحسن الناس أحق من االلهّٰ  رسول اي

   .كأبو: قال من؟ ثم: قال ،كأم :قال من؟ ثم: قال

 »م؟ينما احسان ىسك چه به !االلهّٰ  رسول اي« :كرد عرض 9اكرم پيامبر به شخصى

 ردكـ راركت را سؤال نيهم بارهدو شخص آن ».مادرت به«: فرمودند 9حضرت

 راركـت سؤال نيهم نيز مرتبه نيسوم .دادند را جواب نيهم نيز 9حضرت آن و

 ۀمرتبـ در سـرانجام. توصـيه كردنـد مـادر بـه نيكـى به دوباره 9حضرت و شد
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مجلسـى ( »كـن نيكـى پـدرت بـه«: فرمودند 9امبريپ ،شد تكرار سؤال كه چهارم

  .)420ص :8 ج ق،1404 دوم،

ر احتـرام و مـادر را د و آيـات فراوانـى پـدر خداوند متعال در ،اين احاديث علاوه بر

ــ ىوَقضََــ( :داده اســت قــرار اطاعــت از آنــان در يــك رديــف ـُـدُوا إِلا إِ  كَ رَب اهُ يــأَلا تعَبْ

ْ وَباِلوَْالدَِ  ا ي عنِـْدَ يـَنِ إِحْسَاناً إِم َكَ بلْغُن  ْ  لاَهُمَـا فـَلاَ تقَـُلْ لهَُمَـا أُف وَلاَ كِ بـَرَ أَحَـدُهُمَا أَوْ كِ ال

توجه به اهميتى كـه خداونـد بـرای  با؛ بنابراين، )23: اسـراء( )مًايرِ كَ تنَهَْرْهُمَا وَقلُْ لهَُمَا قوَْلاً 

، طريـق اولـى دهـد، بـه مىبـه آنهـا ن هم» اف«يك  حتى اجازۀ گفتن والدين قائل است و

  .دهد مىويژه مادر ن هها بآن اجرای حد بر اجازۀ

  مادر در حكم حد قذف ترجيح بلامرجح جدّ پدری بر. 5-3

پـدری  قانون مجازات اسلامى، جـدّ  259 مادۀ در گذارن و همچنين قانونهايفق بسياری از

باعـث ايـن الحـاق  »بأ«عنـوان  اگـررو،  از ايـن .اند مجازات حد قذف معاف كرده را از

 قـدرمتيقن در .كـرد بايد به قـدرمتيقن اكتفـا ،اين حكم است در پدری به پدر حكم جدّ 

َ  شامل پدر» بأ«عنوان   ايـن حكـم باعـث الحـاق جـدّ  حتى اگـر شـبهه در شود؛ مىبى سَ ن

  .گردد بارۀ مادر مطرح مىدر تر صورت قوی اين شبهه به، شده باشد پدری به پدر

  شريعت و مقاصد. 5-4

مقاصـد  برای اينكه به اهداف دين اسـلام و .شرع منور اسلام دارای اهداف خاصى است

. قلا، روايات وآيات قرآن كـريم مـدد بجـوييماز عقل، بنای عُ  توانيم مى ،شريعت برسيم

 شـده وضـع آنهـا تحقـق هدف با شريعت احكام كه است غاياتى شريعت مقاصد از مراد

 تكـاليفى از خداونـد هدف و مراد تجسم شريعتْ  مقاصد پس ؛)7ص: م1991 ريسـونى،(است  

شـريعت راهـى بـرای  مقاصد .)5ص: 1386 مرادی،( است كرده خود  بندگان متوجه كه است

از  ،توجه به مقاصد شريعت با. )380ص: 2ج: ق1341 شـاطبى،( رسيدن به مسائل مستحدثه است

تواننـد  و اين احكام مى دست آورد را بهحكم بسياری از مسائل  توان مىروايات  آيات و

  .سنخ اهداف شارع باشند هم
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خـواه زيرمجموعـۀ علـم  وبـدانيم  خـواه آن را علمـى مسـتقل ،مقاصـد شـريعت علمِ 

 و شـيعه مذهب ؛ البته،سنت رواج داشته است ميان مذهب اماميه و مذاهب اهل در اصول،

 مقاصـدبـه  شـيعيان و دارنـد اخـتلاف يكـديگر بـا شـريعت مقاصـد بحـث در تسـنن اهل

ن هـايتفـاوت نظـرات فق .نيسـتند معتقـد دارند، قبول تسنن اهل كه وسعتى آن به ،شريعت

 احاديـث و آيـات ترجمـۀ و تفسـير و عقـل درك اين زمينه به بيان نت درس اماميه و اهل

  . گردد برمى زمينه اين در واردشده

نخسـتين كسـى كـه . گردد سنت برمى كارگيری آن به مذاهب اهل پيشينۀ اين بحث و به

پـس . بود البرهانالحرمين جوينى در كتاب  سنت اين اصطلاح را رواج داد، امام از ميان اهل

در ميـان . )286ص: 1ج ق،1413 غزالـى،( انـد از او، كسانى مثل امام غزالى به اين موضوع پرداخته

برخـى نيـز اگرچـه ايـن . به اين بحـث پرداختـه اسـت الذریعةاماميه، سيد مرتضى در كتاب 

  . )114و  99صص: 1394 شوشتری و ناصری مقدم،(اند  اند، به آن عمل كرده كار نبرده اصطلاح را به

ايـن . با توجه به آنچه گفته شد، احترام به والدين يكى از اهـداف مهـم شـريعت اسـت

با توجه بـه اينكـه خداونـد متعـال . گردد غايت در لسان روايات و آيات زيادی مشاهده مى

 رغـم علـى كـه پـذيرفت بتـوان حرمت احترام به پدر و مادر را واجب دانسته است، مشـكل

 مادر و پدر بين مواضع برخى در شريعت عُقلايى، و عرفى يكسان فهم و واحد مناط وجود

  .باشد شده دور احكام جعل در مشخصى و روشن مقاصد چنان از و نهاده تفاوت

  تكريم والدين به احسان و امر ۀعمومات ادل. 5-5

و واجـب شـمرده شـده  ی، مهـماحترام به والدين درآيات قرآن كريم و روايـات بسـيار

توحيـد بعـد از امـر بـه  ،احترام و وجوب اطاعـت ،از آيات قرآن كريمبرخى  در 1.است

اگـر فرزنـد  ،عمـل قـذف در 2.رساند ش اهميت موضوع را مىاين خود ذكر شده است؛

                                                            
 * فلاََ تقَـُلْ لهَُمَـا أُف وَلاَ تنَهَْرْهُمَـا وَقـُلْ لهَُمَـا قـَوْلاً كرَِيمًـا ...وَقضََى رَبكَ أَلا تعَبْدُُوا إِلا إِياهُ وَباِلوَْالدَِينِْ إِحْسَاناً (. 1

ياَنىِ صَغِيرًا حْمَةِ وَقلُْ رَب ارْحَمْهُمَا كمََا رَب نَ الر
ل مِ 24-23: اسراء( )وَاخْفِضْ لهَُمَا جَناَحَ الذ.(  

َ وَباِلوَْالدَِينِْ إِحْسَاناً( .2 ِ (؛ )83: بقره( )لاَ تعَبْدُُونَ إِلا االلهّٰ َ وَلاَ تشُْرِكوُا بهِِ شَيئْاً وَب : نسـاء( )الوَْالـِدَينِْ إِحْسَـاناًوَاعْبدُُوا االلهّٰ

  .)151: انعام( )أَلا تشُْرِكوُا بهِِ شَيئْاً وَباِلوَْالدَِينِْ إِحْسَاناً(؛ )36
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كـه اطاعـت و  كنـد افات پيدا مىبا آيات و رواياتى من، اجرا گردد مادر بخواهد حكم بر

 از سـياریب. )175ص: 42ج: 1374، صـاحب جـواهر(كننـد  را بيـان مـىتكـريم والـدين  احسـان و

 علامـه( انـد نمـوده مستثنا قذف حد اجرای عموم و شمول از نيز را پدری جدّ  هامامي فقيهان

 در پـدری جـدّ  و پـدر مسـاوات زمينه، اين در ايشان ادلۀ از يكى. )  546ص: 3 ق، ج1413 حلى،

 مادر بارۀدرتواند  مى مناطى چنيندر نتيجه،  .)  420ص: 41 ج ،1374صاحب جواهر، ( است تكريم

ّ  مخصص يك قالب در  كـار بـه حكـم مـدلول توسـعۀ جهـت در و فقهـى استنباط در ىلب

  .و حكم عدم اجرای حد به مادر نيز تعميم يابد شود گرفته

  بالشبهات الحدود تدرء قاعدۀ.  5-6

 اهميـت ايـن قاعـده .اسـت حـدود بـاب قواعـد از يكى 1»بالشبهاتالحدود  تدرء« قاعدۀ

 .انـد كـرده اسـتناد بـدان متعـددی مـوارد در نهـايفق و دارد جـزا حقوق و فقه در ای ويژه

حكـم  مجـازات عـدم بـه انـد، شـده مواجـه شـبهه با هرگاه ىجزاي مسائل اكثر در نهايفق

 1صدوق شيخ كه است روايتى از برگرفته قاعده اين. )96ص: 9ق، ج1406سرخسـى، ( اند داده

 لحـدودا وارءدإ«: اسـت كـرده نقـل 7علـى امـام از همچنين و 9اكرم پيامبر از را آن

 .) 43ص :4ج ق،1406 دامـاد، محقـق ( كنيد ساقط را ها مجازات ،شبهه موارد در يعنى ؛»بالشبهات

 در شبهه حصول با كم دست گيرد، قرار مناقشه مورد گفته پيش مستندات و ادله اگر حتى

 تسـامح و تخفيـف بـر مبتنى سو يك از كهـ  اسلام در ياتجزاي منطق به عنايت با و مسئله

 كرد عمل درء قاعدۀ مقتضای به توان مى است ـ تام احتياط بر مبتنى ديگرسوی از و است

   .دانست معاف مزبور مجازات از نيز را مادر و

شـهيد ثـانى، ( انـد را كـافى دانسـتهتحقق شبهه  احتمال در شك و ظن و نهايبرخى از فق

 ،نرسـند یواحـد تحقق شبهه به نظر در نهايفق حتى اگر مسئلهاين  در .)377ص: 1ق، ج1413

در باب حكم  زيرا؛ با اصل عقلى تطبيق داد قائده را جست و اصول عقلى مدد از توان مى

نسـبت حكـم بـه  احـراز موضـوع اسـت و، گـردد مـىآنچه باعث قطعيـت احكـام  ،عقل

                                                            
  .درحقوق كيفری شباهت دارد »نفع متهم تفسير ضيق به« ۀفقهى با قاعد ۀاين قاعد. 1
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، حكـم گـردد موضوع محـرز وجود اگر ، نسبت معلول به علت است؛ در نتيجه،موضوع

روايـات  حتى اگر ست ومل اكا تام و حكميهشبهات  درء در قاعدۀ .كند قطعيت پيدا مى

حكمــى  بـارۀكــه در تـا وقتـى: تــوان نتيجـه گرفــت ، مىهـم ايـن قاعــده را اثبـات نكننـد

 تـوان مىتوجه به ايـن دليـل  با؛ پس حكم ثابت نيست، احتمال وجود دارد وشبهه و شك

 را ايـن مـتهم نفـع بـه قـوانين ضيق تفسيرمجازات دانست؛ علاوه بر آن،  از معاف را مادر

  .بدانيم مجازات از معاف را مادر كه كند مى اقتضا

  پژوهش های يافته

 حـد او بر جرم قذف انجام داد، كسى اگر هامامي فقيهان منظر دررو،  پيشِ  پژوهش مطابق

 شـامل پـدری جـدّ  و پدر :دارد استثنا يك اما ستا عام حكم اين. دگرد مى جاریقذف 

 حكـم ايـن كـه مشـكلاتى و نظرهـا اخـتلاف و ابهامات به توجه با .دنگرد نمى حكم اين

ای،  ادلـه بـه توجه با .پرداخت ادلۀ حد قذف بازخوانى به پژوهش اين است، كرده ايجاد

 قـذف حـد ازتـوان مـادر را  شـود و مى به پدر و جدّ پدری تقويت مى مادرامكان الحاق 

  :توان اشاره كرد ازجملۀ اين ادله، به اين موارد مى. دانست معاف

، دانسـتند مى ثرمؤ پدر عدم حد قذف بر درآن را  نهايفق كه برخى از ،ابوتـ مفهوم 

ايـن عنـوان  داخـل در نيـز مـادر ،»بأ«توجه به معنای لغوی  باتبين شد؛ همچنين، 

  .شد

 جسـته بودنـد به آن اسـتناد، پدر بر عدم حد قذف روايتى كه طرفداران نقلى و ـ ادلۀ

 د ونگونه روايات مربوط به صورت خاصـى باشـ اين اين امكان هست كه. نقد شد

بـاب غلبـه  ممكـن اسـت از عنـوان پـدر پاسخ نيز مربوط به همان مورد؛ همچنين،

   .باشد

 در زيـرا؛ تعمـيم داده شـد مـادر به حكم پدربودن، خصوصيت رفع مناط و تنقيح باـ 

  .كرد او منحصر در ويژگى خاصى نيست كه بتوان حكم رابودن پدر عنوانِ 

 مـادر حكم الحاق به قائل تنها نه، مادر حكم تعيين در شارع مذاق به توجه با نهايفقـ 

 بـه نسـبت اولويـت قيـاس با قذف حد از مادر معافيت معتقدند بلكه هستند پدر به
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 اسـتفاده شـرع مـذاق از معتقدنـد نهايفق از بعضى حتى .آيد مى دست به پدر حكم

  .است پدر از شيب مادر به اهتمام هك شود ىم

توان مادر را معـاف از حـد قـذف دانسـت؛  ـ با عموم ادلۀ احسان و تكريم والدين مى

  .چون مجازات مادر با اين ادله منافات دارد

 از نيـز را مـادر و نمود عمل درء قاعده مقتضای به توان مى مسئله در شبهه حصول باـ 

  .دانست معاف مزبور مجازات

قـوت ، بيـان شـد حـد قـذف معافيـت از و بـه پـدر امكان الحاق مادر ی كه درا ـ ادله

مجـازات حـد قـذف  هـم از كـه مـادر پيشنهاد داد توان ؛ پس مىچشمگيری دارد

قـانون مجـازات و الحـاق  259مـادۀ  درضرورت بـازنگری  در نتيجه،. دمعاف شو

  .شود ری احساس مىمادر به پدر و جدّ پد
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  كتابنامه

  ميكر قرآن .1

، 4ج ،یجلـد پنج ،الأثر و ثیالحد بیغر یف ةیالنها ،)تا بى( )یجزر محمد بن  مبارك( رياث ابن .2

  .انيلياسماع ىمطبوعات مؤسسه: قم، 1چ

 انتشـارات دفتـر :قم ،2ج ،یجلد، دوالمهذب ،)ق1406( )ز طرابلسىيعبدالعز ىقاض( براج ابن .3

   .حوزۀ علميۀ قم نيمدرس جامعۀ به وابسته ىاسلام

 النشــر مؤسســة :قــم ،5چ، 1ج ،الأصــول فرائــد ،)ق1416( نيمحمــدام بــن  ىمرتضــ ،یانصــار .4

  .ىسلامالإ
 ،جلـدی يك ،لةیالوسـ ریـتحر یعلـ ةیالإسـتدلال قـةیالتعل ،)ق1421( ابوطالـب ،یزيـتبر ليـتجل .5

  .1ىنيخم امام آثار نشر و ميتنظ مؤسسه :تهران
 دمحموديسزيرنظر  ،:تیب اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ ،)ق1426(جمعى از پژوهشگران  .6

 مـذهب بـر ىاسـلام فقـه دائرةالمعـارف مؤسسـه: قـم ، 1ج ،یجلـد سـه ،یشـاهرود هاشمى

  .:تيب اهل

 سســهمؤ :قــم ،14ســى جلــدی، ج الشــیعة، وســائل ،)ق1413( محمــدبن حســن ى،حــر عــامل .7

  .:البيت لآ

   .العلمدار مطبوعات مؤسسه :قم ،لةیالوس ریتحر ،)ق1422( یموسو االلهّٰ  دروحيس ،)امام( ىنيخم .8

   .یالداور تبةكم :، قم1ج ،الأصول مصباح ،)ق1417( ابوالقاسم ديس ،ىخوئ .9

  .دارالعلم: لبنان ،قرآن الفاظ مفردات ،)ق1412( محمد بن حسين اصفهانى، راغب .10

  .1ىنجف ىمرعش االلهّٰ  تيآ ۀتابخانك :قم ،القرآن فقه ،)ق1405( نيالد قطب ،یراوند .11

 .مانالأ دار: رباط ،یالشاطب الإمام عند المقاصد نظریة ،)م1991( احمد ريسونى، .12
 ۀمؤسسـ: ، قـم4چ ،28ج ،یجلـد سى، امکمهذّب الأح، )ق1413( ىد عبدالأعلي، سیسبزوار .13

   .االلهّٰ  تيدفتر حضرت آ ـالمنار 

  .دارالمعرفة :روتيب، 9ج ،المبسوط ،)ق1406( سهل ىبا بن حمدا بن محمد سرخسى، .14

 ،جلـدی يك ،ةیالنبو امکالأح و ةیالعلو المراسم ،)ق1404( زيعبدالعز بن حمزة ،ىلميد سلار .15

   .نيالحرم منشورات: قم

  .ريثك بنإ دار: روتيب ،القرآن علوم یف الإتقان ،)ق1416( نيالد جلال ،ىوطيس .16

  .الفكر دار: بيروت، 2ج ،الاحکام اصول فی الموافقات ،)ق1341( موسى بن  ابراهيم شاطبى، .17
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 و توسـعه در عتيشـر مقاصـد كـاركرد« ،) 1394( مقـدم ناصـری حسين و مهدی شوشتری، .18

  .114-99ص ،1ش ،هیامام  نامه پژوهش ،»هيامام  فقه قيتعم
، 2چ ،یدوجلـد ،حقـوق در نـو یها دگاهیـد ،)ق1427( ىمرعشـ محمدحسن ديس ،یشوشتر .19

   .زانيم: تهران

و  1ج ،الإسـلام شـرائع حیتنقـ یإلـ الأفهام کمسال ،)ق1413() بن على الدين زين(شهيد ثانى  .20

 .ةيالإسلام  المعارف مؤسسة :قم ،1چ، 14
، 3چ، 8ج ،یجلد هشت ،ةیـالإمام فقه یف المبسوط ،)ق1387) (حسن بن محمد( ىشيخ طوس .21

  .ةيالمرتضو تبةكالم: تهران

 هـزارۀ ىجهان ۀنگرك :قم، 1چ ،جلدی يك المقنعة، ،)ق1413( )محمد بن دممح( ديشيخ مف .22

 .;ديمف خيش
و  41ج، لامشرح شرائع الإسـ یلام فکجواهر ال، )1374( )ىنجف محمدحسن( صاحب جواهر .23

  .يةدارالكتب الإسلام: تهران، 42

 :، قـم1چ، 16ج ،یجلـد شـانزده ،المسـائل اضیـر ،)ق1418( محمـد بن  ىدعليس ،طباطبايى .24

  .:تيالب آل مؤسسه

   .دار المعرفة :روتيب ،القرآن ریتفس یف انیالب مجمع ،)ق1406( حسن بن  فضل ،ىطبرس .25

 ىفروشـ تـابك :، تهـران5ج ،یجلـد شـش ،نیالبحـر مجمـع ،)ق1416( نيفخرالـد ،ىحيطر .26

  .یمرتضو

 بـه وابسـته ىاسـلام انتشارات دفتر :قم ،1چ، 2ج ،ارکةالأفینها ،)ق1417( نياءالديض ،ىعراق .27

    .حوزۀ علميۀ قم نيمدرس جامعۀ

، 3ج ،یجلد نهُ ،عةیالشـر امکأح یف عةیالش مختلف ،)ق1413( )بن يوسف  حسن(علامه حلى  .28

 .حوزۀ علميۀ قم نيمدرس جامعۀ به وابسته ىاسلام انتشارات دفتر :قم ،2چ
 دار :روتيــب ،1چ، 1ج ،الأصـول علـم فـی المستصــفی، )ق1413(محمـد  بـن محمـد غزالـى، .29

  .ةيالعلم الكتب

: جـا بـى ،امکـالأح اتیآ یإل الأفهام کمسال ،)ق1421( )كاظمى سعد بن جواد( جواد فاضل .30

  .نا بى

: قـم ،1چ، 10ج ،الأحکـام قواعـد عن اللثام کشف ،)ق1424( حسن بن محمد هندی، فاضل .31

  .ىالإسلام نشر مؤسسة
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 تـبكال دار :تهـران ،6چ، 5ج ،یجلـد هفـت ،قـرآن قـاموس ،)ق1412( بركا ىدعليس ،ىقرش .32

  .ةيالإسلام

 دارالقـرآن: قم ،1چ، 2ج ،الحـدود أحکام فی المنضود الدر ،)ق1412( على جهرمى، كريمى .33

  .الكريم

 دار :تهـران ،4چ، 7ج ،یجلـد ، هشـتیافکـال ،)ق1407( عقـوبي محمدبن ابوجعفر ،ىنيلك .34

  .ةيالإسلام تبكال
، یجلـد سه، ام الحدودکأح یالدر المنضود ف، )ق1412( یرضا موسود محمدي، سىگانيگلپا .35

  .ميركدار القرآن ال :قم، 1چ، 2ج

 آل أخبــار شــرح یفــ العقــول مــرآة ،)ق1404( )ىمحمــدتق بــن محمــدباقر( دوم ىمجلســ .36
  .ةيالإسلام تبكال دار :، تهران2چ، 8ج ،یجلد وپنج بيست ،:الرسول

ــى محقــق .37 ــربن( حل ــ الإســلام شــرائع ،)ق1408( )حســن جعف  ،الحــرام و الحــلال مســائل یف

  .انيلياسماع مؤسسه :، قم2چ ،4ج ،یجلدچهار

 نشـر زكمر :تهران ،12چ، 4ج ،یجلدچهار ،فقه قواعد ،)ق1406( ىدمصطفيس داماد، محقق .38

  .ىاسلام علوم

  .4ص ،200ش ،حوزه پگاه ،»عتيشر مقاصد ایيجغراف« ،) 1386( ديمج مرادی، .39

  .مجد: تهران ،1چ، 1ج، )فقهی مبانی(اسلامی مجازات قانون شرح ،)1381( فتاح مرتضوی، .40

  .ريدارالتفس :قم ،الفقه اصول ،)ق1381( محمدرضا مظفر، .41

  .ةيالإسلام تبكال دار :، تهران10ج جلد،28 ،نمونه ریتفس ،)1371( ناصر ،یرازيش ارمكم .42

  .ةيالإسلام تبكال دار: ، تهران3، جپیام قرآن، )1388( ـــــــــــــــــــــــــ .43

: قـم ،1چ ،جلـدی يك ،بشـر حقـوق و یاسـلام یها مجازات ،)ق1429( ىعل نيحس منتظری، .44

 .دانش ارغوان

  


